
این نیاز به یک تغییر ساختاری، اداری-سیاسی کشور از 

استراتژی توسعه سرمایه‌داری صنعتی-مالی به یک اقتصاد 

وجه  که  اقتصادی  است.  محیط‌زیست‌خوان  و  درون‌زا 

سیاسی‌اش مهم است یعنی پشت آن سیاسی است. اگر این 

اصلاح نشود و به‌سمت اصلاح ساختاری کامل نرود این بحران 

هر روز تقویت می‌شود و فقط ما می‌توانیم آتش را به دست 

دیگر بدهیم. هیچ راهکار فوری ندارد. تنها کاری که می‌شود 

کرد این است که به‌سرعت باید شروع به اصلاح ساختاری 

به‌نفع محیط‌زیست کرد وگرنه بحران آب را می‌خواهیم چه 

کنیم وقتی آب کم است و دلیلش هم صنایع و سیستم سدها 

و سیستم کشاورزی است. دلایل ریشه‌ای در پرسپکتیو توسعه 

دارد و تا اینها رفع نشود مشکل حل نمی‌شود و هیچ راه‌حلی 

فوری از نظر من ندارد.«

جنبش‌های آتی، محیط‌زیستی است؛ معضل فعلی 
راهکار فوری ندارد

در پایان اما امیر خراسانی، جامعه‌شناس و پژوهشگر در ارتباط با 

بحران موجود و راهکارهای پیش‌رو برای برون‌رفت از این وضعیت 

پیش‌آمده، به »فرهیختگان« گفت: »وضعیت موجود راهکار 

فوری ندارد. هر راهکار فوری مساله‌ساز می‌شود. جنبش‌های 

ما محیط‌زیستی است. قضیه دامن‌گیرتر و پیچیده‌تر از این 

است. اینکه مدیریت هر حوزه باید براساس منابع آب همان 

حوزه اتفاق بیفتد؛ مثلا آبخوان الف را دارید، میزان آب مشخصی 

دارد و هر چیزی اعم از صنعت و کشاورزی در آن تعریف می‌شود 

البته براساس میزان آبی که در آن است تعریف می‌شود. حق‌آبه 

محیط‌زیست هم باید داده شود. این مهم‌ترین کاری است که 

باید در تعریف کلان مدیریت اتفاق بیفتد والا طرح‌های انتقال 

آب وحشتناک‌ترین طرح‌های آبی است. انتقال آب یک امر 

استثنائی است، نه امری طبیعی! هرجا آب زیاد دارد باید صنایع 

بیشتری تعریف کنید، کشاورزی بیشتری تعریف کنید، جایی که 

آب کم دارد میزان آب‌بری آنجا باید کمتر شود. براساس جیب 

خود باید خرج کرد. مدیریت باید حوضه‌ای باشد. حوضه یزد 

مثلا 100مترمکعب آب دارد و براساس آن باید مدیریت انجام 

شود. از جای دیگر نباید آب برای حوضه یزد آورد. وضع موجود 

نیاز به تغییر نگرش در اسناد و مدیریت دارد. تنها راه این است 

و هیچ راه دیگری نداریم. تنهاترین راه و منطقی‌ترین راه این 

است. اینکه شما مدیریت آب را از روی زمین به زیر زمین ببرید، 

درواقع این مدیریت آب‌های زیرزمینی است. این راهکارها هم 

فوری نیست که با دستور فلان وزیر و معاون و... وضعیت گل و 

بلبل شود. باید صداقت داشت و مدل جدید و مدل سازگار با 

کم‌آبی را به‌عنوان اصل اساسی جا انداخت وگرنه با کارهایی 

که معاون رئیس‌جمهور بگوید و فلان اقدام شود و انتقال آب 

انجام شود و غیره ممکن است مساله در کوتاه‌مدت حل شود. 

اینها صرفا مسکن کوتاه‌مدت است اما هیچ‌وقت اساسی حل 

نخواهد شد.«

  ادامه از صفحه یک

w w w . F D N . I R

چهارشنبه ۳ آذر ١٤٠٠   شماره 34۶۶

@ f a r h i k h t e g a n d a i l yصاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسـلامی- مدیرمسئول: محمدامین ایمانجانی- سردبیر: مسعود  فروغی

 دفتر مدیرمسئول: 66348016 تحریریه: 182-66760180 - فکس: 66760501- 66726047 

 روابط عمومی: 66760499 - سازمان آگهی‌ها: 18و66348046

چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی - توزیع فرهیختگان: ۶۶۳۴۸۰۱۱-۱۲ 

نشانی: خیابان حافظ، پایین‌تر از جمهوری، روبه‌روی ساختمان بورس، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم

نگاه

فلسفه نوصدرایی و علوم انسانیِ اسلامی
 متن کامل سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی در هم‌اندیشی دانشگاه علامه طباطبایی 

با عنوان »چگونگی تحول در علوم انسانی« مورخ 24 آبان ماه 1400
بســم اللــه الرحمــن الرحیــم، الحمدللــه رب العالمیــن، الصــاه و 

الســام علــی رســول اللــه و علــی آلــه الطیبیــن الطاهریــن و لعنه 

اللــه علــی أعدائهــم أجمعین. 

ســام عــرض می‌کنــم خدمــت شــما بــرادران و خواهــران گرامی، 

اســتادان و پژوهشــگران ارجمنــد و چهلمیــن ســالگرد ارتحــال 

علامــه طباطبایــی)ره( را گرامــی مــی‌دارم. از بــرادر گرامــی 

جنــاب آقــای دکتــر معتمــدی، رئیــس محتــرم دانشــگاه علامــه 

طباطبایــی کــه ایــن نشســت مهــم را ترتیــب داده‌انــد صمیمانــه 

سپاســگزارم. موضــوع بحــث بنــده »فلســفه نوصدرایــی و علــوم 

ــش  ــه بخ ــه س ــث را ب ــن بح ــن ای ــت. م ــامی« اس ــانیِ اس انس

تقســیم می‌کنــم: قســم اول؛ مقدمــه‌ای دربــاره کلیــت فلســفه 

اســامی، قســم دوم؛ دربــاره معنــا و مبنــای فلســفه نوصدرایــی و 

قســم ســوم؛ دربــاره نســبت فلســفه نوصدرایــی بــا علوم‌انســانیِ 

اســامی اســت. 

ــا حکمــت نوصدرایــی مطالبــی  تاکنــون درخصــوص فلســفه ی

ــده  ــان ش ــی بی ــگران‌ گرام ــاتید و پژوهش ــی اس ــوی برخ از س

امــا مــن در اینجــا بــا قــدری تفــاوت و طــرح نــکات تــازه قصــد 

دارم ضمــن یــادآوری برخــی مطالــب کلیــدی در زمینــه کلیــت 

فلســفه اســامی، اولا یک تصویر کلی و نســبتا شــفاف از فلســفه 

نوصدرایــی ترســیم کنــم و ثانیــا نســبت آن را بــا علــوم انســانیِ 

اســامی قــدری توضیــح دهــم. 

ــرض  ــان ع ــدی را خدمت‌ت ــه کلی ــه 7 نکت ــاب مقدم ــدا از ب ابت

می‌کنــم:

1- قلمــرو و کارکــرد فلســفه اســامی، فهــم و درک عمیــق 

هســتی و پاســخگویی بــه بنیادی‌تریــن پرســش‌های بشــر 

در حــوزه هستی‌شناســی اســت به‌طــوری کــه بایــد گفــت 

ورودش بــه معرفت‌شناســی یــا انسان‌شناســی نیــز از بــاب 

ــا این‌ملاحظــه، معنــای بســط  ــوازم هستی‌شناســی اســت. ب ل

ــی  ــاحت زندگ ــا در س ــر مث ــای دیگ ــفه در حوزه‌ه ــرو فلس قلم

اجتماعــی بــه معنــای تداوم هستی‌شناســی فلســفی بــه حیات 

ــتورالعمل  ــفه دس ــه فلس ــت ک ــن اس ــت والا روش ــی اس اجتماع

زیســت اجتماعــی نیســت امــا روی شــکل‌گیری دســتورالعمل 

ــذارد.  ــی می‌گ ــر عمیق ــی اث ــی اجتماع زندگ

2- در نســبت فلســفه اســامی و علــوم بایــد گفــت کــه بــه تعبیــر 

ــادی  ــات مب ــل اثب ــفه متکف ــاح)ره( فلس ــتاد مصب ــوم اس مرح

تصدیقــی ســایر علــوم اســت و ایــن یکــی از وجــوه نیــاز ســایر 

علــوم بــه فلســفه اســت و حتــی از‌ همیــن جهــت اســت کــه بــه 

ــه »مــادر علــوم« تعبیــر می‌شــود. البتــه آنچــه امــروز  فلســفه ب

تحــت عنــوان فلســفه‌های مضــاف مطــرح شــده اســت، فلســفه 

فراتــر از اثبــات مبــادی تصدیقــی علــوم، متکفــل بحــث حــول 

موضــوع، هــدف، گســتره، غایــت، احــکام کلی یک علــم معرفی 

شــده اســت کــه گرچــه بیشــتر ایــن‌ مباحث تحــت عنــوان رئوس 

ــع،  ــا تجمی ــود ام ــث می‌ش ــی بح ــر علم ــه ه ــه در مقدم ثمانی

گســترش و تقویــت آن در یــک علمــی بــا عنــوان فلســفه مضــاف 

می‌توانــد بــه استحکام‌بخشــی بــه درک کلــی مــا از علــوم 

ــوم‌ کمــک  ــا ســایر عل ــم ب ــر نســبت یــک عل و شــناخت دقیق‌ت

کنــد. بــا ایــن وجــود، لئواشــتراوس در تعریــف فلســفه سیاســی 

بــه دنبــال نجــات مباحــث بنیــادی علــم از روش تجربــی اســت 

و لــذا وقتــی از فلســفه سیاســی ســخن می‌گویــد، روی تبدیــل 

روش مباحــث زیرســاختی، علــوم از تجربــی و ظنــی بــه برهانــی 

یــا معرفتــی تمرکــز دارد کــه بــه نظر مــن، اصلی‌ترین کار فلســفه 

در ارتبــاط بــا علــوم، همیــن اســت کــه از گذشــته بــه آن اثبــات‌ 

مبــادی تصدیقــی علــوم اطــاق شــده اســت، نه فلســفه مضاف 

ــه معنایــی کــه دوســتان‌مان مطــرح می‌کننــد.  ب

3- فلســفه اســامی، آزاد اســت. یعنی یک دانش بشــری »فطرت 

‌بنیــاد« قلمــداد می‌شــود. در ایــن صــورت نــه‌ تمامــا زاییــده دیــن 

اســت، نــه چشــم بســته و بــدون اثبــات عقلــی آموزه‌هــای دینــی 

را می‌پذیــرد و نــه علــم کلام اســت کــه هــدف آن دفــاع مســتقیم 

از دیــن باشــد. در چنیــن شــرایطی ایــن پرســش مطــرح خواهــد 

ــامی  ــفه اس ــامی« در فلس ــف اس ــای »وص ــس معن ــه پ ــد ک ش

ــه ایــن پرســش عــرض می‌کنــم کــه اولا،  چیســت؟ در پاســخ ب

ــد و  ــاز می‌کن ــفه ب ــه روی فلس ــازه‌ای را ب ــای ت ــام پنجره‌ه اس

فلســفه را وارد عرصه‌هایــی می‌کنــد کــه فلســفه مســتقلا قــادر به 

ورود بــه ایــن‌ عرصه‌هــا نیســت. ثانیــاً، فلســفه بــه خوبــی می‌داند 

کــه قــادر بــه پاســخگویی بــه همــه پرســش‌های اساســی بشــر 

دربــاره هســتی نیســت و بــدون اســتعانت از دیــن نمی‌توانــد بــه 

رســالت خــود عمــل کنــد لــذا فلســفه بدون آنکــه مجبور باشــد از 

خــط قرمــز خــود یعنــی اثبات‌پذیــری عقلــی عبور کنــد، از کمک 

ــرداری می‌کنــد.  دیــن در خیلــی از عرصه‌هــا بهره‌ب

ــفه  ــر در فلس ــا اختلاف‌نظ ــفی ی ــرب‌های فلس ــوع در مش 4- تن

اســامی بــه‌ منزلــه قائــل بــودن بــه چنــد حقیقــت نیســت، بلکــه 

بــه معنــای بــاز بــودن راه‌هــای متعــدد بــرای تقــرب بــه حقیقــت 

- ضمــن وفــاداری بــه هســته ســخت فلســفه اســامی- اســت. 

حــال ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه چــه زمانــی یــک مشــرب 

جدیــد در فلســفه اســامی خلــق می‌شــود؟ پاســخ ایــن اســت‌ 

کــه‌: »وقتــی راه جدیــدی بــرای تقــرب بــه حقیقــت کشــف شــود 

و لــذا بایــد تاکیــد کــرد کــه هــر اختلاف‌نظــر جزئــی و هــر تفــاوت 

ــفی  ــازه فلس ــرب ت ــک مش ــکل‌گیری ی ــه ش ــه منزل ــی ب دیدگاه

نیســت. درواقــع، مشــرب جدیــد فلســفی یعنــی یــک معمــاری 

تــازه روی لایــه ســخت و جوهــر فلســفه اســت.« 

5- تفــاوت اصلــی فلســفه اســامی بــا فلســفه‌های یونــان 

باســتان را بایــد در خردگرایــی نــاب و مرزبنــدی میــان فلســفه و 

ــتی  ــی از هس ــواردی خراف ــی در م ــا و حت ــت‌های بی‌مبن برداش

ــفه‌های  ــا فلس ــامی ب ــفه اس ــاوت فلس ــرد و تف ــت‌وجو‌ ک جس

غــرب مــدرن را بایــد اولًا، در فطــرت بنیــان بــودن و به‌تبــع آن، 

در اصــول موضوعــه حاکــم بــر فلســفه اســامی، ثانیــاً، در روش 

فلســفه اســامی و ثالثاً، در هدف فلســفه اســامی درنظر گرفت. 

بــه بیــان دیگــر، فلســفه مــدرن گرچــه بــا انقــاب فکــری دکارت 

آغــاز و بــا اندیشــه کانــت جلــو مــی‌رود، امــا در مســیری کــه تــا 

الان طــی کــرده اســت، بیــش از آنکــه جنبــه صددرصــد عقلــی 

خــود را حفــظ کنــد یــا بــه ســمت علــم‌ یــا بــه ســوی پراگماتیســم 

ــی  ــد غرب ــفه‌های جدی ــذا فلس ــت و ل ــرده اس ــدا ک ــش پی گرای

بیــش از آنکــه انســان را از ســردرگمی نجــات بدهــد بیشــتر آن را 

در ســردرگمی فــرو بــرده اســت. 

6- میــان فلســفه و آرای فلاســفه تفــاوت وجــود دارد. فلســفه یک 

دســتگاه فکــری بــا معماری‌هــای متنــوع اســت و براســاس آن 

مجموعه‌ای از آرای متکثر فلســفی شــکل می‌گیرد. آنچه مســلم 

اســت، آرای فلاســفه مســاوی فلســفه یــا یــک مشــرب فلســفی 

نیســت کــه اگــر مثــا رای یــک فیلســوف را باطــل کردیــم کل 

فلســفه باطل شــده باشــد. البته وقتی نقد آرای فلســفی ممکن 

اســت، بــه طریــق اولــی نقــد فلســفه اســامی و دســتگاه فلســفه 

ــر اســت امــا معمــولا کســانی  و مشــرب‌های آن هــم امکان‌پذی

کــه بــا فلســفه اســامی مخالفت می‌ورزند، منشــأ مخالفت‌شــان 

آرای خاص فلاســفه اســت، نه نقد دســتگاه فلســفه. ضمن آنکه 

نمی‌تــوان از بیــان ایــن مطلــب صرف‌نظــر کــرد کــه بخشــی از 

نقدهایــی کــه بــه آرای فلاســفه اســامی می‌شــود مولــود عــدم 

درک درســت ایــن آراســت. 

ــخن  ــامی س ــفه اس ــول در فلس ــزوم تح ــی از ل ــروز بعض 7- ام

می‌گوینــد امــا بــه نظــر می‌رســد هنــوز دربــاره معنــای تحــول در 

فلســفه اســامی نظــر شــفافی ابــراز نشــده اســت. از نظــر بنــده 

تحــول در فلســفه را می‌تــوان در چنــد عرصــه دنبــال کــرد: »یک؛ 

 در پالایش فلسفه از آرای غیرفلسفی اعم از کلامی، عرفانی و... . 

دو؛ در تقویــت نقــاط سســت، ضعیــف و اقنــاع ناکننــده، ســوم؛ 

در ورود بــه موضوعــات جدیــدی کــه در قلمــرو فلســفه هســت 

لکــن هنــوز فلســفه وارد آن نشــده و چهــار؛ در امتدادبخشــی بــه 

هستی‌شناســی فلســفی در زندگــی اجتماعــی. 

پــس از طــرح هفــت نکتــه‌ای کــه از بــاب مقدمــه بیــان شــد، لازم 

می‌دانــم در معرفــی فلســفه نوصدرایــی 10 مطلــب اساســی را 

بــا شــما عزیــزان درمیــان بگــذارم:

اول؛ فلســفه صدرایــی همچنــان یکــی از قوی‌تریــن مشــرب‌های 

فلســفه اســامی اســت؛ چراکــه بــا پیونــد میــان برهــان، قــرآن و 

عرفــان هــم قــدرت بینایــی فلســفه را دوچندان کــرده و هم قدرت 

حــل مســائل و گره‌‌هــای هستی‌شناســانه را مضاعــف ســاخته 

ــت  ــی نیس ــی منتف ــفه صدرای ــد فلس ــال نق ــن‌ ح ــت. در عی اس

ــی  ــفه صدرای ــی فلس ــداران واقع ــتور کار طرف ــچ‌گاه از دس و هی

خــارج نشــده اســت. 

ــت  ــی نیس ــفه صدرای ــرض فلس ــی در ع ــفه نوصدرای دوم؛ فلس

بلکــه بــا اذعــان بــه قــوت و کارایــی فلســفه صدرایــی، مکمــل و 

ــت.  ــی اس ــفه صدرای ــش فلس تداوم‌بخ

ســوم؛ نخســتین کار اصلــی‌ فلســفه نوصدرایــی ســرایت دادن 

فلســفه صدرایــی در مســائل اجتماعــی بــدون خــروج از قلمــرو 

فلســفه اســامی اســت. بــه عبــارت دیگــر، نوصدراییــان در عمل 

فلســفه را بدون آنکه موضوع فلســفه را تغییر دهند وارد ســاحت 

جامعــه کرده‌انــد. هــر چنــد هنــوز فاصلــه فلســفه نوصدرایــی بــا 

نقطــه مــورد انتظــار زیاد اســت. 

چهــارم؛ کار دوم فلســفه نوصدرایــی، مواجهــه با‌مکاتــب الحادی 

اســت. یعنــی تاکنــون نه‌فقــط رویارویــی فلســفه نوصدرایــی بــا 

ایــن مکاتــب بســیار وســیع و عمیــق بــوده اســت، بلکــه در اغلــب 

ایــن مــوارد مکاتــب الحــادی مغلــوب فلســفه نوصدرایــی بوده‌اند 

ــه  ــوم علام ــن ‌مرح ــای بنیان‌افک ــارز آن را در نقد‌ه ــه ب ــه نمون ک

طباطبایــی بــر مارکسیســم بایــد جســت‌وجو کــرد. 

پنجــم؛ کار بعــدی فلســفه نوصدرایی، پالایش و تخلیص فلســفه 

صدرایــی اســت. نمی‌تــوان رد کــرد کــه بخشــی از متون فلســفی 

مرحــوم صدرالمتالهیــن وارد مباحثــی شــده کــه یــا ربــط وثیقــی 

بــا فلســفه او نــدارد یــا اثبات‌پذیــری او بــه روش حکمــت ‌متعالیــه 

ــی و  ــفه صدرای ــش فلس ــذا پالای ــت. ل ــن نیس ــی ممک ــه راحت ب

خالص‌ســازی آن کــه البتــه همــه از رهگــذر نقــد صورت‌گرفتــه و 

می‌گیــرد یکــی دیگــر از کارهــای نوصدراییــان به‌شــمار مــی‌رود. 

ــوآوری  ششــم؛ کار دیگــر فلســفه نوصدرایــی نقــد، تکمیــل و ن

در طــول فلســفه صدرایــی اســت. درواقــع، فلســفه نوصدرایــی 

نه‌تنهــا نقــد فلســفه صدرایــی را کنــار نمی‌گــذارد و هیــچ‌ تعصــب 

کورکورانــه‌ای بــه آرای مرحــوم‌ ملاصــدرا نــدارد بلکــه بــاب نوآوری 

ــه  ــرای نمون ــه ب ــدد ک ــز نمی‌بن ــی را نی ــفه صدرای ــن فلس در مت

می‌تــوان بــه نوآوری‌هــای مرحــوم علامــه طباطبایــی اشــاره کــرد 

کــه اســتاد جوادی‌آملــی حفظه‌اللــه تعالــی در کتــاب شــمس 

الوحــی تبریــزی بــه آنهــا اشــاره کرده‌انــد. 

هفتــم؛ ســرجمع فلســفه نوصدرایــی بــا تکیــه بــه فلســفه 

ــد از:  ــم آن عبارتن ــه اه ــت ک ــی اس ــی دارای ویژگی‌های صدرای

فطرت‌محــوری، نســبیت‌گریزی، وســعت‌دهی بــه منابــع و 

روش‌هــای شــناخت، خردســالاری، ســکون و جمودســتیزی و 

ــن  ــه ای ــه هم ــی. البت ــی و واقع‌گرای ــدی، کمال‌گرای حرکت‌من

ویژگی‌هــا را بایــد بــه یــک ویژگــی مهم دیگــر پیونــد زد و آن اینکه 

فلســفه صدرایــی و نوصدرایــی در عیــن حــال که خــط قرمز خود 

را تحقیق‌پذیــری عقلــی می‌داننــد، ضمــن اثبــات عقلــی دیــن، 

نه‌تنهــا وحــی را دارنــده امتیــازات بی‌همتــا می‌دانــد بلکــه 

ــری  ــای نظ ــردن گره‌‌ه ــاز ک ــت ب ــن در جه ــره را از دی ــال به کم

می‌بــرد و متقابــا از دیــن نیــز در برابــر هجمه‌هــای فکــری 

ــد.  ــت می‌کن حمای

هشــتم؛ فلســفه صدرایــی و نوصدرایــی بــه ایــن دلایــل از تــوان 

تمدن‌ســازی برخــوردار اســت: 1- ایــن فلســفه هستی‌شناســی 

را تــداوم اجتماعــی می‌دهد)اعــم از نظــری و عملــی(، 2- ایــن 

فلســفه تعالــی بخشــی اجتماعــی و هم‌افزایــی اهالــی جامعــه 

ــتی  ــدار هس ــردی در م ــی ف ــه تعالی‌بخش ــال را لازم ــرای کم ب

می‌دانــد. 3- ایــن فلســفه در عیــن حفظ اســتقلال خــود، با دین 

رابطــه تنگاتنگــی دارد و دیــن را در قانون‌گــذاری اجتماعــی مدد 

می‌رســاند. 4- این فلســفه در ســاخت علوم انســانی و اجتماعی 

به‌عنــوان مغزافــزار تمــدن، نقــش کلیــدی دارد. 

نهــم؛ امــام خمینــی)ره( و علامــه طباطبایــی)ره( بانیــان اصلــی 

ــن دو  ــاگردان ای ــوند و ش ــوب می‌ش ــی محس ــفه نوصدرای فلس

بزرگــوار تاکنــون در عمــل بیشــترین خدمــت را بــه شــکل‌گیری 

ــه بیــان  و نیــز بســط و تعمیــق فلســفه نوصدرایــی کرده‌انــد. ب

دیگــر، امــام‌ خمینــی)ره( در همــه عرصه‌هــا به‌ویــژه در ســاحت 

فلســفه سیاســی پایه‌گــذار بخــش مهمــی از فلســفه نوصدرایــی 

ــی  ــه طباطبای ــوم علام ــن مرح ــوند و همچنی ــوب می‌ش محس

و شــاگردان بــزرگ ایشــان ماننــد اســتاد شــهید مطهــری)ره(، 

حضــرت آیت‌اللــه جوادی‌آملــی مدظلــه العالــی و مرحــوم علامــه 

مصباح‌یــزدی رحمت‌اللــه علیــه، کــه البتــه ضمنــا شــاگرد امــام 

خمینــی هــم بودنــد نیــز در حــوزه هستی‌شناســی، در عرصــه 

ــوه  ــذار وج ــی پایه‌گ ــه انسان‌شناس ــی و در عرص معرفت‌شناس

دیگر فلســفه نوصدرایی هســتند که ان‌شــاءالله این راه از ســوی 

شــاگردان ایــن بزرگــواران تــداوم خواهــد یافــت. 

دهــم؛ فلســفه نوصدرایــی بخشــی از راه را رفتــه امــا هنــوز 

ــاحت  ــن س ــا در ای ــا بی‌عملی‌ه ــا ی ــه، کم‌کاری‌ه ــای نرفت راه‌ه

 نیــز کــم نیســت. مــن در اینجــا بــه چنــد مطلــب اشــاره می‌کنــم: 

1- بعــد از رحلــت علامــه طباطبایــی و اســتاد شــهید مطهــری، 

رویارویــی فکــری بــا مکاتــب بشــری اعــم از الحــادی و ســکولار 

ــی  ــش مهم ــا بخ ــان ب ــوز نوصدرایی ــده و هن ــه‌رو ش ــت روب ــا اف ب

ــن  ــده از ای ــادی برآم ــش‌های بنی ــر و پرس ــفه‌های معاص از فلس

ــواردی  ــته‌اند. 2- در م ــه‌ای نداش ــه مبتکران ــفه‌ها، مواجه فلس

ــا علــم کلام خلــط کــرده  ــگاه خــود را ب فلســفه نوصدرایــی جای

و آزادی و اســتقلال خــود را فــدای مواجهــه کلامــی بــه حمــات 

ــدر و  ــان ق ــوز نوصدرایی ــه هن ــت. 3- کان ــرده اس ــن ک ــه دی علی

قیمــت واقعــی انقــاب اســامی و نظــام برآمــده از آن را ندانســته 

و در جهــت تئوریزه‌ســازی جامــع یــک نظــم اجتماعــی جدیــد 

و رقیــب غــرب گام‌هــای بلنــدی برنداشــته‌اند. 4- فلســفه 

نوصدرایــی هنــوز تاثیــرات عمیقــی در فقــه و ســوق دادن آن بــه 

ــا  ــت. 5- ب ــته اس ــاز نداش ــر و نظام‌‌س ــر، کلان‌نگ ــه عقل‌گرات فق

آنکــه فلســفه نوصدرایــی گام‌هــای موثــری در تــداوم اجتماعــی 

خــود داشــته امــا هنــوز نتوانســته خردگرایــی نوصدرایــی را در 

فرهنــگ و ســبک زندگــی مــردم رواج دهــد. 

ــفه  ــه فلس ــت ک ــوال اس ــن س ــه ای ــخ ب ــای پاس ــالا ج ــب ح خ

نوصدرایــی چــه نســبتی بــا علــوم انســانیِ اســامی برقــرار 

می‌کنــد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال بــه ذکــر هفــت مطلــب مهــم 

اکتفــا می‌کنــم:

اولًا؛ همچنــان کــه رابطــه فلســفه بــا علــوم اثبــات مبــادی 

تصدیقــی اســت. فلســفه نوصدرایــی نیــز چنیــن نقشــی را در 

قبــال علــوم انســانی و رشــته‌های آن می‌توانــد ایفــا کنــد. 

بــه بیــان دیگــر، از نظــر بنــده فلســفه صدرایــی نقــش ســاخت 

لایــه زیریــن فندانســیون یــا نقطــه مرکــزی هســته ســخت علــوم 

ــامی را دارد.  ــانی اس انس

ثانیــا؛ً حضــور تعیین‌کننــده فلســفه نوصدرایــی در هســته 

ســخت علــوم انســانی اســامی بــه‌ منزلــه عــدم حضــور تعریــف 

شــده و هدفمنــد فلســفه صدرایــی در ســایر لایه‌هــا و مناطــق 

علــوم انســانی اســامی نیســت. حتــی اگــر گفتــه شــود فلســفه 

ــان  ــیژن جری ــد اکس ــا مانن ــن لایه‌ه ــی ای ــی در تمام نوصدرای

ــت.  ــراق نیس دارد، اغ

ثالثــا؛ از آنجــا‌ کــه علــوم انســانی نمی‌توانــد بدون تکیه‌گاه باشــد 

و چنانچــه پیش‌تــر هــم اشــاره شــد، فلســفه نوصدرایــی در علــوم 

انســانی اســامی چنیــن‌ نقشــی را برعهــده دارد، علــوم انســانی 

از نســبیت‌گرایی افراطــی نجــات می‌یابــد هــر چنــد بایــد توجــه 

داشــت کــه وجــود نســبیت غیرمطلــق نــه قابــل انــکار اســت و نــه 

مذمــوم و علــوم انســانیِ اســامی نیــز از نســبیت خلاصــی کامل 

ــت.  نخواهد داش

رابعــا؛ً علــوم انســانی اســامی بــه جــز کانونی‌تریــن بخــش از 

لایــه ســخت خــود در ســایر لایه‌هــا ظنــی اســت و ابتنــای آن بــر 

فلســفه نوصدرایــی بــه منزلــه حداکثــری دیــدن دسترســی ایــن 

علــوم‌ بــه قطعیــت نیســت ضمــن آنکــه این علــوم‌ جز در بخشــی 

از مبانــی در ســایر لایه‌هــا و مناطــق خــود به قطعیت نیــاز ندارد. 

خامســاً؛ جمــع بیــن برهــان، قــرآن و عرفــان، تاکیدبــر 

تعالی‌بخشــی و نیــز جامعه‌نگــری در فلســفه نوصدرایــی، 

موجــب می‌شــود کــه ایــن فلســفه بــا دیــن در جهــت ســاخت 

ــد  ــته باش ــری داش ــاعی راحت‌ت ــریک مس ــانی تش ــوم انس عل

و در شــکل‌گیری و تکامــل علــوم انســانی اســامی نقــش 

ــد.  ــا کن ــری ایف موثرت

سادســا؛ً ابتنــای علــوم‌ انســانیِ اســامی بــر فلســفه نوصدرایــی 

ماننــد ابتنــای علــوم‌ انســانی بــر دیــن، نــه نســبت ایــن علــوم بــا 

علــوم تجربــی یــا تفســیری را کــم می‌کنــد و نــه از کارایــی ایــن 

ــد.  ــی می‌کاه ــای عین ــوم در جنبه‌ه عل

ســابعا؛ً از منظــر فلســفه نوصدرایــی، تفاوت اصلی علوم‌ انســانیِ 

اســامی بــا علــوم انســانی ســکولار را بایــد در نســبیت‌گریزی، 

در خردگرایــی نــاب و فطــرت بنیــاد، در محتــرم شــمردن وحــی و 

اظهــار نیازمنــدی بــه آن در عرصه‌هــای معیــن، در تعالی‌بخشــی 

بــه انســان و جامعــه انســانی، در پیونــد میــان حیــات دنیــوی و 

ــات و  ــل اختلاف ــرای ح ــرد او ب ــدرت منحصربه‌ف ــروی، در ق اخ

منازعــات بشــری و بــه تبــع آن، در آرامش‌بخشــی بــه انســان و 

جوامــع انســانی درنظــر گرفــت. 


